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ماشین بابا قان‌وقان
آورده ما را پیش رود
دوریم از شهر شلوغ

اینجا نه بوق است و نه دود

 عباسعلی سپاهی یونسی
 تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی

دایی رضا، دایی مجید
با خاله‌ها و عمّه جان

روز طبیعت ما همه
هستیم این جا میهمان

خیلی هوا عالی شده
چون هست یک روز بهار

آواز مي‌خواند کلاغ
روی درختی قارقار



دو  است.  برگردد، خوش‌حال  خانه  به  مدرسه  از  می‌خواهد  که  روز  هر  طهورا 
برادر کوچک‌تر در خانه منتظر او هستند. طاها هم‌بازی خوبی است. فقط گاهی‌‌وقت‌ها 

اسباب‌بازی‌اش را به طهورا نمی‌دهد. بعضی وقت‌ها هم وسط بازی ناراحت می‌‌شود و می‌رود. 
وقتی طهورا کوچک‌تر بود، این‌جور وقت‌ها حتماً بينشان دعوا می‌‌شد یا اینکه خواهر و برادر با هم 

قهر می‌کردند. گاهی هم می‌رفتند پیش مامان و شروع‌ميك‌ردند به شکایت‌کردن و غرزدن. اما چند دقیقه‌ي 
بعد، ماجرا یادشان می‌رفت و دوباره بازی شروع می‌شد. 

امسال طهورا پايه‌ي سوّم است. در این چند سال که با طاها هم‌بازی بوده، خیلی چیزها را کم‌کم فهمیده 
است. مثلًا اینکه می‌داند با دعواکردن فقط هر دو تایشان اذیتّ می‌شوند. قهرکردن هم هیچ فایده‌‌ای ندارد و تازه 

باعث‌مي‌شود عصباني‌تر بشوند.
در اين چند ماه، وقتی طهورا با طاها به مشکل برخورده، بعضی وقت‌ها راه‌حل‌های خوبی به ذهنش رسیده 
است. نه تنها قهر و دعوا نشده، بلکه بازی جدیدي یا یک گفت‌وگوی خوب اتفّاق افتاده است. طهورا در این 
تجربه‌ها چیزهای جدیدی یاد گرفته است. دیگر دعوا و قهر و غرزدن خیلی کم شده است. طاها هم کم‌کم 

دارد از طهورا یاد می‌گیرد. 
فکرکنم او هم به زودی براي برادر کوچک‌ترش، هادی، همبازی خوبی می‌شود. موافقی ما هم در سال 
جدید تلاش کنیم بعضی اتفّاقات ناخوشایند را با پیداکردن راه‌حل‌ها و کشف‌های جدید به شادي 

نفيسه نجفي قدسيتبدیل‌کنیم؟
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 ريحانه نوري

متن ایندیزاین

                              

با خانواده بعد از افطار
رفتم کجا؟ دیدار دایی
آورد دايي‌جان خوبم

هم میوه، هم خرما و چایی

گفتم به دایی، شاد و خندان
روزه گرفتم من در این ماه
داییِ خوبم هدیه‌‌ای داد

برچسب عکسِ ببر و روباه

آن‌وقت ما عکسی گرفتیم 
در خانه‌ي زیبای دایی

یک یادگاری با دلی خوش
از آن شب خوب و طلایی
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 تصویرگر: زهرا هاشمی پور

 مرضیه تاجری



به‌به چه عطر خوبی
توی اتاق پیچید
وقتی که چشم‌هایم
نام خدیجه‌)س( را دید

متن ایندیزاین

نامی که توی شعرم
با عطر یاس آمد
هم مادر فاطمه)س( ا‌ست
هم همسر محمّد)ص(

هم راستگو و دانا
هم خوب و مهربان‌ است
با دامن بلندش
در قلب آسمان است
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 اکرم‌‌السادات هاشمی‌پور



 تصویرگر: زینب شُبَّر

 محمدرضا رشیدی

امسـال، نه سـالم تمام شـده است و به سنّ تکلیف 
تکلـیف در مدرسه  رسیده‌ام. یادش به‌خیر! روز جشـن‌
چقـدر خوش‌گذشت! راستش را بخواهید، چـادر نماز 
سفیدی که مادربزرگ به‌عنـوان هدیه‌ي جشن‌تکلیف 
برایم خریده‌است، یکی از بهترین هدیه‌هایی است که 

تا حالا گرفته‌ام. 
از روز جشن تکلیف تا الان، همه‌ي نمازهایم را با 
این چادر خوانده‌ام. ديروز بعد از خواندن درس هفدهم 
کتاب هدیه‌های آسمان پايه‌ي دوّم، به همراه خانم معلّم 
و بچّه‌هاي كلاس به نمازخانه رفتيم و نمازمان را اوّل 

وقت خوانديم. 
 امروز، آخرین روز اسفند سال 1401 است. امشب 
ساعت 12:54 نیمه‌شب، سال تحویل‌می‌شود و ما وارد 
سال ۱۴۰۲ می‌شویم. ما هر سال قبل از تحویل سال 
تا  می‌رویم  پدربزرگ  خانه‌ي  به 
لحظه‌ي تحویل سال کنـار

          آن‌ها باشیم.

عید امسال با عیدهای سال‌های قبل یک تفاوت بزرگ 
دارد. چند روز که از عید بگذرد، ماه رمضان شروع 
می‌شود. اين اوّلین سالی است که من می‌خواهم روزه 

بگیرم. 
خیلی دوست دارم که زودتر ماه رمضان شروع بشود. 
آن‌وقت، من هم مي‌توانـم به همـراه بابا و مامان، سحر 
بيدار بشوم، سحـري بخورم، روزه بگيـرم، در چیدن 
سفره‌ي افطار به مامان و بابا کمـک ‌کنم، بعد هم سر 
سفره‌ي افطار بنشينم. مي‌خواهم مثل مامان و بابا قبل از 
اذان برای همه دعا كنم و بعد از اذان روزه‌ام را باز کنم. 
شاید باورتان نشود، ولی من هر روز به ماه رمضان فکر 

می‌کنم و بی‌‌‌صبرانه منتظر رسیدنش هستم.
نمی‌دانم چرا حسن امروز این قدر ساکت است. پیش 
حسن می‌روم و می‌پرسم: »داداش قشنگم چیزی شده 

است؟ از چیزی ناراحت هستی؟«
حسن سرش را بلنـد می‌کند، لبـخند نخودی ریزی 

می‌زند و می‌گوید: »خوش به حالت حسنا!«
می‌گویم: »چرا؟«

متن ایندیزاین

دانش‌آموز عزیز، در ماجراهاي حسن و حسنا سعي 

كرديم ، مفاهیم کتاب‌هاي درسی را برای شما 

آسان‌تر و كاربردي‌تر كنيم. خوب است در زمان 

خواندن این قصّه، هرصفحه‌ی کتاب درسی ‌را که به 

آن اشاره شده است، ببيني.
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می‌گوید: »امسـال ماه رمضان، تو هـم مثل مامان و 
بابا روزه می‌گیری، ولی من هنوز چند سال دیگر باید 

صبرکنم.«
آهی می‌کشد و دوباره سرش را پایین می‌اندازد. دلم 
برایش می‌سوزد. کمی فکرمی‌کنم. ناگهان فریاد می‌زنم: 

»آهان! حسن‌آقا راهش را پیدا کردم.«
حسن به من نگاه می‌کند و با تعجّب می‌گوید: »مگر 

راهی هم دارد؟«
با خنده می‌گـویم: »بـله که دارد! الـبتهّ راهش را 

نمی‌گویم.«
حسن می‌گوید: »خب چرا نمی‌گویی؟«

قرارگذاشتیم یک روز من اتاق را مرتبّ کنم و یک 
روز تو.«

حسن سرش را پايين ‌مي‌اندازد و مي‌گويد: »معذرت 
می‌خواهم. کار خوبی نکردم.«

من به یـاد درس هفـدهم کتاب هدیه‌های آسمان 
)پايه‌ي سّوم( مي‌افتم که در قسمت بیندیشیم آمده بود 

خداوند در قرآن می‌‌فرماید اشتباه دیگران را ببخشید. 
و  می‌بوسم  را  می‌زنم، صورت حسن  لبخند  بعد، 

می‌گویم: »داداش گلم تو را می‌بخشم.«
حسن می‌گوید: »خب، حالا راهش را می‌گویی؟«
می‌گویم: »راهش را به تو می‌گویم، ولی الان نه.«

حسن می‌گوید: »چرا؟ پس کی می‌گویی؟«
با خنده می‌گویم: »بعد از سال‌تحویل و به عنوان 

عیدی.«

متن ایندیزاین

می‌گویم: »من دیروز از دستت خیلی ناراحت شدم. 
نوبت تو بود كه اتاقمان را مرتبّ‌کنی، ولی تو این کار 
را نکردی. این در حالی است که ما براي مشكل نامرتبّ 
بودن اتاق، با استفاده از درس نهم کتاب اجتماعی پايه‌ي 
سوّم )مقرّرات خانه‌ي ما( كي راه ‌حل پيدا كرديم. با هم 
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 شب شده است. به خانه‌ي پدربزرگ و مادربزرگ 
آمده‌ایم. همه دور سفره‌ي هفت سین نشسته‌ایم. یک 
ساعتی تا  لحظه‌ي تحویل سال مانده است. پدربزرگ 
برای  باستانی  بزرگ  عید  یک  نوروز  »عید  می‌گوید: 
کشور ما است. لحظه‌ي تحویل سال لحظه‌ي‌ مهمّی 
برای ما ایرانیان است. بزرگان ما توصیه کرده‌‌‌اند در این 
لحظات برای همدیگر و خودمان دعا کنیم تا سال خوبی 

را پیش رو داشته باشیم.«

به حسن می‌گویم: »فکر کنم پدربزرگ درس پانزدهم 
کتاب فارسی شما )پايه‌ي دوّم( را كه درباره‌ي عید 

نوروز است خوانده است.«
حسن می‌گوید: »پدربزرگ، واقعاً شما کتاب فارسی 

ما را خوانده‌اید؟«
بعد، همه با هم شروع می‌کنیم به خندیدن. خود حسن 

هم از سؤالش خنده‌اش می‌گیرد.

است.  مانده  تحویل سال  لحظه‌ي  تا  دقیقه‌‌ای  چند 
نگاهم به ماهی قرمز داخل تنگ آب می‌افتد. با خودم 
می‌گویم، آیا این ماهی هم منتظر تحویل سال است؟ 
برای  دعایی  چه  سال  تحویل  موقع  ماهی‌ها  راستی، 

خودشان می‌کنند؟
در همین فکرها هستم که ناگهان حسن آهسته با آرنج 
به دستم می‌‌زند و می‌گوید: »حسناخانم، عیدی ما که 

یادت نرفته است؟«
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تابه‌تا می‌کنم و  ابروهایم را  لبخند می‌زنم،  من هم 
می‌گویم: »نه‌خیر. یادم نرفته است، ولی اوّل باید عید 

بشود، بعد.«
پدربـزرگ قرآن را از روی سفـره بـرمی‌دارد و شروع 
می‌کند به خواندن آن. ما هم گوش می‌کنیم. حالا دیگر 
فقط یک دقیقه به تحویل سال مانده است. مادربزرگ 
می‌گوید: »بیایید در این لحظات پایان سال، همه با هم 

دعای تحویل سال را بخوانیم.«
بعد، خودش شروع می‌کند به خواندن دعا و ما هم با 

او می‌خوانیم: »یا مقلّب القلوب و الابصار‌« 
چند ثانیه‌ي دیگر سال تحویل می‌شود. من و حسن 

باهم می‌شماریم: »پنج، چهار، سه، دو، یک«
تلویزیون  از  ناگهان آهنگ معروف تحویل سال  و 
پخش می‌شود. همه با هم دست می‌زنیم، با خوش‌حالی 
همدیگر را بغل‌‌ ميك‌نيم، عید را تبریک می‌گوییم و برای 

هم سالی خوب و پر از موفّقیتّ آرزو می‌کنیم.
 پدربزرگ از لابه‌لای صفحات قرآن، اسکناس‌های 
نو را درمی‌آورد و به هر کداممان یکی می‌دهد. مامان 
روزی‌مان  به  پدربزرگ  عیدی  كه  می‌گوید  همیشه 
بابا هم هر کدام  برکت می‌دهد. مادربزرگ، مامان و 

عیدی‌هایشان را به من وحسن می‌دهند.
حسن می‌آید کنارم و از جیب کتش که تازه برای 
عید خرید است، یک هديه درمی‌آورد و به من می‌دهد. 

می‌گوید: »حسنا، این هم عیدی من به تو آبجی خوبم.«
من که حسابی غافل‌گیر شده‌ام، هديه را از حسن 
باز می‌کنم. می‌گویم: »وای، عجب  می‌گیرم و سریع 

گل‌‌سر قشنگی!«
بغـلش مـی‌کنم و می‌گویم: »ممنـونم حسن. خیلی 

خوش‌حالم کردی!«
حسن می‌گوید: »حسنـا، حالا دیگر نـوبت تو است. 
بگو ببینم، چطور می‌توانی امسال من را به سنّ تکلیف 

برسانی؟«
 خنده‌‌ام می‌گیرد و می‌گویم: »نه. قرار نیست امسال 
به سنّ تکلیف برسی، ولی راهی دارد تا تو هم بتوانی 

روزه بگیری.«
حسن می‌گوید: »خب راهش را بگو، دیگر طاقت 

ندارم.«
می‌گویم: »باشه. راهش روزه‌ي کلّه‌گنجشکی است.«

حسن با تعجّب می‌پرسد: »روزه‌ي کلّه‌گنجشکی دیگر 
چه‌جور روزه‌ای است؟«

می‌گویـم: »روزه‌ي کلّه‌گنجـشکی این‌طوری است 
که سحر بیدار می‌شوی، کنار من، مامان و بابا سحری 
می‌خوری. بعد از اذان صبح، تا اذان ظهر نباید چیزی 
بخوری. بعد از اذان ظهر، ناهار می‌خوری و بعدش 

دوباره تا اذان مغرب نباید چیزی بخوری. بعد از اذان 
مغرب، کنار ما افطار می‌کنی. به این می‌گویند روزه‌ي 

کلّه‌گنجشکی.«
حسن با خوش‌حالی من را بغل می‌کند و می‌بوسد 
و می‌گوید: »ممنونم آبجی خوبم. این عیدی یکی از 

بهترین عيدي‌هايي است که تا الان گرفته‌‌‌ام.« 
‌
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  محمدهادی نیکخواه آزاد

عید نوروز شده بود و ما در خانه‌ی بابارحمان دور هم جمع شده بودیم. 
عمورضا برای من و آرزو از شهر دو تا طوطی کوچک و بامزّه آورده بود. 

طوطي‌ها داشتند تخمه‌ی آفتاب‌گردان می‌خوردند.
آرزو گفت: »امید، نگاه کن طوطی‌ها چقدر خوب بلدند تخمه بشکنند!«

گفتم: »بیا کمی آجیل بهشان بدهیم. شاید دوست داشته باشند.«
در همان موقع، عمورضا آمد و گفت: »بچّه‌ها، دارید چه‌کار می‌کنید؟«

گفتم: »می‌خواهیم به طوطی‌ها آجیل بدهیم.«
عمورضا با تعجّب گفت: »ولی طوطی‌ها که آجیل نمی‌خورند!«

آرزو گفت: »مگر تخمه نمی‌خورند؟ حتماً آجیل هم می‌خورند دیگر!«
عمورضا خندید و گفت: »بچّه‌ها، آن‌ها تخمه‌ی خام می‌خورند. آجیل، پرُ از 
مغزهای مقوّی است، امّا بو داده و مزه‌‌دار شده است. برای مزه‌دار کردن آن‌ها 
هم از نمک استفاده می‌کنند.طوطی‌ها که نمی‌توانند تخمه‌های شور را بخورند. 

برایشان خوب نیست.«
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گفتم: »آخ جون، دیگر لازم نیست آجیل‌های خوش‌مزّه‌مان را به طوطی‌ها 
بدهیم. چه خوب که برای آن‌ها ضرر دارد، امّا برای ما مفید است!«

عمورضا دوباره خندید و گفت: »امید جان، پسته، تخمه، بادام و بقیهّ‌ی 
مغزهای خوراکی، خیلی مقوّی و مفید هستند، امّا توی آجیل مقدار زیادی 

نمک هم وجود دارد. برای همین، نباید بیش از حد آجیل بخوریم.«
درست  آجیل  چه‌طوری  چه؟  یعنی  بودادن  »عمورضا،  پرسید:  آرزو    

می‌کنند؟«
عمورضا گفت: »من فردا می‌خواهم به مغازه‌ی عباّس‌آقا خشکبارچی بروم. 
عباّس‌آقا تخمه بومی‌دهد. شما هم با من بیایید تا خودتان از نزدیک ببینید. تازه، 

می‌‌توانید مقداری تخمه‌ی داغ هم بخورید.«
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دوست خوبم، ما درس شير و موش كتاب فارسيِ پايه‌ي دوّم 
را به نمايش‌نامه تبديل كرده‌ايم. شما مي‌توانيد اين نمايش‌نامه

   را با اجازه‌ي معلّمتان در كلاس با دوستانتان اجرا كنيد.
          با كمك اين نمونه، يكي از درس‌هايتان را به 

               نمايش‌نامه تبديل و آن را در كلاس
      نویسنده‌ي کتاب‌های                             اجرا كنيد.

     »نمایش‌نامه‌های آسان
   برای اجرا در کلاس درس...

مکانی در جنگل.  شیر خوابیده است. موش وارد می‌‌شود.

 موش: باز هم که خوابیده! )دم شیر را تکان‌‌می‌دهد.( 
آهای! آقای شیر، آقای شیر، امروز خیلی خوابیدی. )به دم 

شیر دست می‌‌‌کشد.( 
شیر: )با چشمان بسته( به دم من دست نزن! 

موش: خدا رو شکر که سلامت هستید.
شیر: مگه دم من اسباب‌بازيه؟

موش: اسباب‌‌بازی که نه، ولی خیلی نرمه.

شیر: )چشم باز ميك‌ند.( تو کار و زندگی نداری؟
موش: چند بار به شما سرزدم و دیدم که خواب هستید. 
نگران شدم. گفتم بیام و صداتون کنم. )همچنان به دم شیر 

دست می‌‌کشد.(
شیر: )عصبانی فریاد می‌کشد و موش را می‌گیرد.(

چند بار بگم با دم من بازی نکن؟
موش: وای! ولم کنید آقای شیر. دستم درد گرفت.  

از  بزرگ‌تر  مزاحم  دیگه  تا  بخورمت  مي‌خوام  شیر: 
خودت نشی.

موش: دلتون مي‌آد؟ من حتیّ یک لقمه‌ي کوچولوی 
شما هم نمي‌شم.

شیر: امروز چند بار بیدارم کردی ؟
موش: نگران شدم. گفتم بیام و اگر لازم شد، به شما 

کمک کنم.
شیر: مي‌خواد به من کمک کنه!

موش کوچیکی مثل تو، به شیر بزرگی مثل من، چه 
کمکی می‌تونه بکنه ؟

موش: لطفاً دست خودتون رو باز کنید، بگذارید برم.
شیر: )موش را رها می‌کند.( دیگه این‌‌طرف‌ها نبینمت! 

باشه؟
موش: چشم.

شیر: )از جا برمی‌خیزد و فریادمی‌زند.( می‌ری یا نه ؟
موش: وای! من رو ترسوندید. باشه، می‌رم.

)بیرون می‌رود. بندهای دامی که پاهای شیر در آن‌ها 
گرفتار شده‌اند نمایان مي‌شوند.(

شیر:اين‌ها چیه؟ وای!  توی دام شکارچی افتادم. )موش 
را صدا می‌‌کند.( موش ... موش ... 

صدای موش: مي‌دونم، مي‌دونم که دیگه نباید به شما 
نزدیک بشم.

شیر : نه، نرو، نرو.
صدای موش: می‌رم، چون نباید شما رو ناراحت کنم. 

خداحافظ.

متن ایندیزاین

شخصيت‌هاي  نمایش 

شیر

شکارچی ۱ موش

شکارچی ۲
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 حسن دولت‌‌آبادی

ش

         نمای

     تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی



شیر: می‌‌گم نرو، تو هم بگو چشم.
صدای موش: چشم! )برمی‌گردد.( چه‌کارم دارید 

آقای شیر؟
شیر: برو به حیوانات جنگل بگو هر چه زودتر بيان و 

من رو از این دام نجات بدن. 
موش: وای! شما توی دام افتادید!

صدای شکارچی۱ : خدا کنه شکار خوبی توی دام ما 
افتاده باشه!

صدای شکارچی ۲ : خدا کنه! 
موش: )به دوردست نگاه می‌کند.( 

وای! شکارچی‌ها روی اون تپهّ هستند.

شیر: دیگه دیر شده. اون‌ها به زودی ميي‌ان و من رو 
می‌برن.

موش: نه، من نمی‌ذارم. )نزدیک می‌شود و ابتدا دستی 
به دم شیر می‌‌کشد.(

شیر: الان وقت بازیگوشی است؟!
موش: نه، کمی صبر کنید. )طناب‌های دام را می‌جود.(

شیر: چه‌کار می‌کنی؟
موش: طناب‌‌های دام را می‌جوم و پاره می‌کنم تا نجات 

پیدا کنید.
شیر : چه فکر خوبی! )یک پای شیر رها می‌شود.( 

آفرین به تو موش زرنگ.
موش: متشکّرم آقای شیر. 

فکرش رو بکن، اگه شیر بزرگ به  صدای شکارچی۱ :
دام ما افتاده باشه ...

عالیه! با تحویل شیر به باغ وحش،  صدای شکارچی۲:
پول خوبی به دست می‌‌آریم.

شیر: وای، باغ وحش، نه! نمی‌خوام توی قفس زندگي‌ 
كنم. زودباش موش عزیز. من رو نجات بده.

موش: )با خوش‌حالی( شما به من گفتید موش عزیز!
شیر: بله، بله. لطفاً عجله‌کن. شکارچی‌ها نزدیک شدند.

موش: این هم بند دوّم که باز شد.

شیر: آخیش! راحت شدم. دوست عزیزم، من رو ببخش.

موش: وای، چه‌عالی! آقای شیر، شما به 
من گفتید دوست عزیزم. 

عزیز،  دوست  واقعاً  تو  چون  بله.  شیر: 
مهربون و دانای من هستی.
موش: متشکّرم. متشکّرم.

شیر: درسته که موش کوچولویی هستی، امّا 
من نباید تو رو دست‌‌کم می‌گرفتم. 

)درحالی‌که بیرون می‌روند.( هر وقت دلت 
خواست، مي‌توني با دم من بازی کنی!

موش: باز هم متشکّرم.
)بیرون می‌روند. دو شکارچی از جهت دیگری وارد 

می‌شوند و از پاره‌بودن دام تعجّب می‌کنند.(

شکارچی۱: دام پاره شده است!
شکارچی۲: اونجا رو ببین، یک شیر و یک موش ...

پاره‌‌کردن دام کار اون موشه. شكارچي1:	

شكارچي2:
شکار  یک  دنبال  بریم 

دیگه.
)بیرون می‌روند.(

 پایان
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گذشته  خوش  تعطیلات  خوبم.  دوست‌هاي  سلام 
است؟ حالتان خوب است؟ حال من که خیلی خوب 
است. خیلی خوش‌حالم. آخر دو تا بهار قشنگ یعنی 
بهار طبیعت و بهار‌ دل‌ها، يعني ماه مبارک رمضان، با 
كيديگر هم‌زمان شده‌اند. روزه‌گرفتن در هـوای بهار 
خیلی احـساس خوبی دارد. حالا شما بگویید بدانم 
که چطور هستيد و چه می‌کنید؟ چی؟ شما هم روزه‌ی 
کلّه‌‌‌گنجشکی گرفته‌اید و خوش‌حالید؟ آفرین! آفرین به 

شما.
من هـم وقتـي بچّـه بودم، روز‌ه‌ی کلّـه‌گنجشکی 
می‌گرفتم. خیلی کیف داشت. راستی، شما می‌دانید چرا 

روزه‌‌‌‌‌گرفتن، حتیّ کلّه‌گنجشکی، خیلی کیف دارد؟
امیرعلی می‌گوید: »چون یاد می‌گیریم كه هر وقت 
یاد  چون  خوراکی.  سراغ  به  نرويم  شدیم،  گرسنه 

می‌گیریم به‌‌خاطر خدا صبر کنیم.«
نظر شما چیست؟ چی؟ امیرعلی كي است؟ امیرعلی 

همان پسرکوچولوی کتاب »عید گنجشک‌هاست« که 
خانم ژوبرت آن را نوشته است. او خیلی پسر خوبی 
است. حتماً داستان را بخوان تا با او بیشتر آشنا شوی. 

حالا بگویید ببینم نظر‌ شما چيست؟

دوستم سـلام. حالت چطـور است؟ اوضاع خوب 
است؟ تا حالا شده است تو و دوستانت یا خواهر و 
برادرت  درباره‌ي یک مسئله با هم صحبت کنید، ولی 
چهك‌ار  آن‌وقت  باشید؟  داشته  متفاوتي  نظر  کدام  هر 
کرده‌اید؟ چطور فهمیدید کدام نظر درست است؟ آیا 
تلاش کرده‌اید نظر هم را بفهمید؟ نتیجه چه شده است؟ 
می‌دانستی که همین اتفّاق یک‌بار برای حیوانات یک 

بیشه‌ي سرسبز افتاد؟ 
از این قرار بود که یک روز آقاي شیر یک  ماجرا 
نگاهش می‌کرد،  پیداکرد که هر کس  نقّاشی  تابلوی 
می‌گفت تصویر روی تابلو، تصویر من است. یعنی چه؟ 

مگر می‌شود ؟ 
به نظر تو کدامشان درست می‌گفت؟ دوست داری 
تمام ماجرا را بفهمی؟ پس کتاب »از این طرف نگاه‌کن« 
نوشته‌ي علی خدایی را بخوان تا متوجّه بشوی اوضاع 

از چه قرار بوده است!
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان
021-88964115
021-88962972

1
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عید    گنجشگ ها

کن نگاه  طرف  این  از 

کتاب
                            معّرفی 

نشر آبی
025-37746550



ابتدا یک توپ يا بادكنك را بین پاهایتان قرار بدهید. 
با پرش و نگه داشتن بادكنك، شروع به حرکت کنید.

و  پرت‌کنید  هوا  به  را  دیگری  بادکنک  دست‌ها  با 
اجازه ندهید به زمين برسد. شما باید هر دو بادکنک را 
با هم نگه داريد )كيي روي هوا و ديگري بين پاهايتان(.

بهترين بازیکن کسی است که هر دو بادکنک را در 
مدّت طولانی‌‌تری با هم نگه دارد.

2

1

انی 
ریج

م لا
 اعظ

عکّاس: سمّيه قلي‌‌زاه         
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خانه‌ي غول‌غولک درست زیر خانه‌ي مادربزرگِ صبا 
بود؛ آن پایين پایين‌ها. جايي كه پاي هيچ آدمي به آنجا 
نرسيده بود. غول‌غولك هفت هفته، شاید هم ده هفته، 
شاید هم یک عالم هفته بود که با صبا دوست شده بود.

غول‌بابا، چندباری به غول‌غولک گفته بود: »حق نداری 
بروی آن بالا روی زمین! آنجا آدم‌ها هستند. آدم‌ها شاخ 
غول‌ها را می‌شکنند. آن‌وقت، غولِ شاخ شکسته، همیشه 

اسیر آدم‌ها می‌شود.«
امّا صبا نه شاخ غول‌غولك را شکسته بود و نه اسیرش 

کرده بود.
غول‌ها شب‌ها بیدار بودند و وقت سحر می‌خوابیدند. 
مامان‌غـولی و غول‌بـابا  آن روز موقـع سحر، وقتی 
خرّوپفشان به هـوا رفت، دوباره غول‌غـولک دمش را 
جمـع کرد، یواش‌یواش روی پنجــه‌ی پایش از پلّه‌ها 

بالارفت، قفل در مخفی را باز کرد و رسید به حوض.

 از سوراخ کف حوض، بیرون را نگاه کرد. با خودش 
بازی  با صبا،  بالا و  بروم آن  گفت: »کاش یک روز 
کنم. آن‌وقت، مامان و بابا مي‌فهمند كه صبا چه دوست 

شاخ‌نشکنی است.«
بعد، دهانش را آورد جلوی سوراخ حوض و آرام 

صدا کرد: »صبای لپ قرمزی، آهای صبا، کجایی؟«
صبا پاورچین‌پاورچین آمد کنار حوض نشست. گفت: 
»عجب غولِ به‌موقع بیایی هستی! تاج‌بی‌بی سحری‌اش 
را خورد، نمازش را خواند، خرّوپفش که راه افتاد، آمدم 
پیش تو. حالا بگو ببینم اوّلین روزه‌ی غولی‌ات چطور 

بود؟«
غول‌غولك انگشت درازش را توی گوش مخملی‌اش 
چرخاند و گفت: »خیلی دلم می‌خواست روزه‌ی غولی 
بگیرم، امّا بوی آش قورباغه و پشه‌‌ی جنگلی که بلند 

 صفورا بدیعی
 تصویرگر: سحر رضاییه زاد
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شد، دلم شروع به قاروقور کرد. فقطِ فقط چند قاشق 
غولی خوردم‌. وای که چقدر خوش‌مزه بود! تازه، وقتی 
چشمم به چیپس‌های کرمی افتاد، آب از لب‌ولوچه‌ام به 
راه افتاد. با اینکه باز هم دلم می‌‌خواست، فقطِ فقط هزار 

تا خوردم. همین!«
بعد، کلّه‌ي پر از مویش را خاراند. چشم‌های قلنبه‌اش 
را توی سوراخ چرخاند و گفت: »تو دیروز تا موقع شب 
هيچ‌چيزي نخوردی‌؟ تشنه‌ی تشنه؟ گرسنه‌ی گرسنه‌ی؟ 

مگر می‌شود؟«
صبا دامن چین‌چینش را صاف‌وصوف کرد و گفت: 
»خب، آن‌قدرها هم آسان نبود. تشنه شدم.گرسنه شدم. 
داشت  تاج‌بی‌بی،  همسایه‌ی  دختر  آفاق،  وقتی  تازه، 
دهانم  می‌خورد،  گردالی‌گردالی  آب‌نبات‌های  جلویم 

حسابی آب‌افتاد، امّا تحمّل کردم.«
غول‌غولك دستی به شکم گنده‌اش کشید و گفت: 
»تحمّل؟ ما که توی سرزمین غول‌ها چیزی به نام تحمّل 
هرروز  و  است  خوش‌به‌حالمان  خیلی  تازه،  نداریم. 

مي‌توانيم هرچقدر كه خواستیم، غذا بخوریم.«
بعد، زبان گنده‌اش را دور دهانش چرخاند و گفت: 
»اصلًا من که اگر یک روز جلبک‌های زیر حوض را 

نخورم، خوابم نمی‌برد.« 
صبا سرش را نزدیک سوراخ حوض برد وگفت: »به 
جایش، اینجا توی ماه رمضان یک عالم فرشته می‌آیند 

روی زمین.«
انداخت،  بالا  را  فرفری‌اش  ابروهای  غول‌غولك 

دمش را تندتند تکان داد و گفت: »یعنی برای اینکه 
شما روزه‌مي‌گيريد، فرشته‌ها، آسمان جینگیل‌پینگیلی 
را ول‌می‌کنند و می‌آیند روی زمین؟ بابا که می‌گوید 
آدم‌های روی زمین شاخ می‌شکنند، چطور فرشته‌های 

به این مهربانی حاضر می‌شوند بیایند روی زمین؟«
صبا سرش را بالا گرفت و گفت: »بله که می‌آیند. 
روزه  که  خوبی  آدم  هر  زمین  روی  اینکه  به‌خاطر 
می‌گیرد، مثل فرشته‌‌ها می‌شود. فرشته‌ها می‌آیند روي 
شاید  نمی‌دانم،  ببینند.  را  فرشته‌ای  آدم‌های  تا  زمين 

برایشان بال‌های نامرئی هدیه مي‌آورند!«
غول‌‌غولک یک آه غولی کشید و گفت: »یعنی اگر 
غول‌ها هم روزه بگیرند، آن‌وقت مثل فرشته‌ها می‌شوند؟«

صبا روسری گل‌گلی‌اش را گره‌ محکمی زد و گفت: 
»نمی‌دانم، امّا حتماً غول روزه‌دار از غول روزه‌ندار بهتر 

است. به شرطی که کارهای خوبِ خوب بکند.«
فرشته‌ها  مثل  غول‌ها  »اگر  گفت:  آرام  غول‌غولك 
شوند، آن‌وقت آدم‌ها دوستشان دارند. آن‌وقت، دیگر 
تا  دو  صبا  و  من  آن‌وقت،  نمی‌‌شکنند.  را  شاخشان 
دوست راست‌راستکی می‌شویم. آن‌وقت، من می‌روم 

روی زمین و یک عالم با صبا بازي‌ميك‌نم.«
انگشت  نگاه کرد،  را  بعد، جلبک‌های زیر حوض 
درازش را روی جلبک‌های لیز کشید، آب دهانش را 

قورت داد و از پلّه‌‌ها پایین رفت.
صبا گفت: »غول‌غولک، فردا، دوباره بعد از سحر، 

همین‌جا.«
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 محمد رضا  رشیدی

بچّه‌‌های عزیز، سلام
در زمان‌های نه‌ چندان ‌دور، کشور عزیزمان، ایران، 
پادشاه ظالمی داشت. او فقط به فکر خود و نزدیکانش 
بود و به مردم کشور ستم می‌کرد. بالاخره، مردم کشورمان 
به رهبری امام خمینی)ره( توانستند آن شاه ظالم و ترسو 
را از کشور بیرون‌کنند و پیروزیشان را جشن بگیرند.

امّا طولی نکشــید که صّــدام، حاکم ظالم یکی از 
کشورهای همسایه که مردی خودخواه و بدجنس بود، 
به کمک کشــورهایی که از پیروزی مردم کشورمان 
ناراحت بودند، به کشــورمان حمله کرد. مردم شجاع 
ایران از دشمنان نترسیدند و دور رهبرشان جمع شدند. 
مردم به حرف‌های او خوب گوش‌کردند و همه با هم 
برای دفاع از کشور در برابر حمله‌ي صّدام و نیروهایش 
بسیج شدند. در بین مردم گروه اندکی بودند که اعضاي 
آن ادّعا می‌کردند ما نيز مسلمانیم و برای مردم تا پایان 
جان مبــارزه می‌کنیم، امّا به صورت مخفیانه با صدّام 
دســت دوســتی داده بودند و به او کمک می‌‌‌کردند.

 سرانجام، سربازان شــجاع کشورمان به یاری خدا 
توانستند دشــمنان ظالم را شکست بدهند و آن‌ها را 
از خاک کشورشــان بیرون کنند. بعد از اینکه مردم 
کشورمان توانستند جانانه از خاک کشور دفاع کنند، آن 
عدّه‌ي اندک خائن که از دست مردم کشورمان خیلی 
عصبانی‌شده‌بودند، با خودشان فکر کردند حالا مردم ایران 
ضعیف شده‌اند و اگر دوباره به آن‌ها حمله‌کنند، می‌توانند 
ظرف مدّت سه روز، مردم ایران را شکست بدهند. پس، 
همه‌ي نیروهای خود را جمع کردند و با وسايل نظامی 
که از دشمنان گرفته‌‌بودند، دوباره به کشور عزیزمان، 
ایران، حمله کردند و وارد خاک کشــورمان شدند.

آن‌ها سرراهشــان مــردم را اذیـّـت می‌کردند و 
حتـّـی به بیماران بســتری در بیمارســتان هم رحم 
نمی‌کردند. آن‌ها به‌ســرعت در حال پیشروی بودند. 
مردم دیگر از دســت این عــدّه‌ي منافق که در ظاهر 

خــود را دوســت و حامی مردم می‌دانســتند، ولی 
در باطن دشــمن آن‌‌‌ها بودند، خســته شــده بودند.

فرماندهان دانا و شجاع کشــور عزیزمان، ایران، با 
هم مشورت کردند و برای دفاع در مقابل این منافقان 
یک عملیاّت طرّاحی کردند. آن‌ها با سربازان خود به 
سمت منافق‌ها رفتند. در این عملیاّت، فرماندهان قهرمان 
کشورمان در مکانی که قرار بود منافق‌ها از آنجا عبور 
کنند، قرار گرفتند. وقتی به آن منطقه رسیدند، به کمک 
نیروهای شجاع و با ایمانشان توانستند شکست سختی 
به منافق‌‌‌ها بدهند و مردم را از دست آن‌ها نجات بدهند.

ســال‌ها بعد، یکی از آن منافق‌های ترسو که لباس 
رفتگران را پوشــیده بود، به‌صورت ناجوانمردانه‌ای 
یکی از آن فرماندهــان قهرمان را در کنار خانه‌‌‌اش به 
شهادت رساند. آیا می‌دانید نام آن فرمانده‌ي قهرمانی 
که توسط گروهک منافقین به شهادت رسید، چه بود؟ 
برای اینکه نام این قهرمان شــجاع کشــورمان را 
بدانیم، باید سری به تقویم بزنیم. اگر به تقویم کشور 
عزیزمان، ایران، نگاهی بیاندازیــم، در ماه فروردین 
مناســبت‌های زیادی را خواهیم دیــد. تعطیلی‌های 
نوروز، هفتم فروردین روز هنرهای نمایشی، دوازدهم 
فروردین روز جمهوری اســامی ایران، ســیزدهم 
فروردین روز طبیعت، بیســت و نهم فروردین روز 
ارتش جمهوری اسلامی ایران و کلّی مناسبت دیگر. 
در میان این مناسبت‌ها، روز شهادت یکی از قهرمانان 
بزرگ کشور عزیزمان، ایران، هم هست. بیست‌ویکم 
فروردین سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاّد شیرازی 
است. شهید صیاّد همان فرمانده‌ي قهرمانی است که به 
گروهک منافقین که با دورویی و دروغ اســم خود را 
مجاهدین خلق گذاشته بودند، ضربه‌ي سنگینی وارد کرد 
و سال‌ها بعد، آن‌ها ناجوانمردانه  او را به شهادت رساندند.
عملیـّاتی که فرماندهان قهرمان ایران در آن مقتدرانه 
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گروهک منافقین را در هم کوبیدند، مرصاد نام دارد. 
خب بچّه‌هــای عزیز! حــالا قرار اســت که در 
یــک بازی مهیـّـج ما هــم وارد عملیـّـات مرصاد 
شــویم و به فرماندهــان قهرمان ایــران کمک‌‌‌کنیم.

بازی می‌تواند به صورت گروهی انجام بشــود و به 
این صورت اســت که ابتدا با قیچی اين صفحه‌ را از 
مجلّه جدا می‌کنیم. بعد، برگه‌ي جدا شــده را از خطّ 
وسط تامی‌زنیم و دوباره برگه را باز می‌کنیم. بالای خط، 
تانک‌ها و خودروهای گروهک منافقین مشغول حمله به 

عملیاّت مرصاد تقارنی

کشورمان هستند. ما باید با نشانه‌گیری دقیق، پایین خط 
یک نقطه‌ي پررنگ )تیر( با مداد بکشیم. بعد، کاغذ را 
تا کنیم و از پشت برگه، نقطه‌ي خودمان را پیدا كنيم. 
بعد، رویش به همان اندازه نقطه بکشیم طوری که اثر آن 
در قسمت بالای برگه بیافتد. دوباره برگه را باز می‌کنیم 
تــا ببینیم آیا تیرمان به هدف خورده اســت یا خیر؟
هــر بار، نوبــت یکــی از اعضای گروه اســت 
كــه بــا نشــانه‌‌‌گیری دقیــق، تیراندازی کنـــد.

راهنمایی: می‌‌توانیم برای نشانه‌گیری دقیق‌تر از 
درس تقارن کتاب ریاضی هم استفاده کنیم.
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علي زراندوز  

میلاد که امپراتور سرزمین شكلات‌ها شده بود، تصمیم 
‌داشت خوردن بزرگ‌ترین شکلات جهان را که به دستور 
او از بهترین موادّ اولیّه ساخته شده بود، شروع کند. 

هنوز گاز اوّل را به آن شکلات غول‌آسا نزده بود كه 
صدای مادرش او را از تخت آب‌نباتی امپراتوری‌اش 
انداخت وسط رختخوابش. میلاد که هنوز گیج بود و 
دنبال شکلات غول‌پیکرش می‌گشت، چشم‌هایش را باز 

كرد. کمی اطراف را نگاه کرد.
  باز هم صدای مادر میلاد از بیرون اتاق بلند شد

متن ایندیزاین

 که می‌گفت: »چایی صبحانه‌ات یخ‌کرد. میلاد، بلند 
شو!«

میلاد فهمید كه ظرف چند ثانیه، جای شکلات 
غول‌پیکر با لقمه‌های نان و پنیر عوض شده است. 
بعد از شستن دست و صورتش، سر سفره‌ي صبحانه 
حاضر شد. در حالی‌که لقمه‌های نان و پنیر را می‌خورد 
و سعي‌ميك‌رد خواب آن شکلات بزرگ را 
فراموش کند، از مادرش پرسید: »مامان، 
راستی چرا ما آدم‌ها مثل برخی جانوران 

خواب زمستانی نداریم؟ این‌‌طوری هم در زمستان ديگر 
مجبور نیستیم توي سرما، برف و آلودگی هوا به مدرسه 
برویم، هم دیگر مامانِ آدم، درست در لحظه‌ي حسّاس 

دیدن یک خواب خوب، او را بیدار نمی‌کند!«
مادر میلاد خندید و گفت: »چون رفتارهای زیستی 
ما انسان‌ها در خیلی از موارد، با بقیهّ‌ي گونه‌های روی 
کره‌ي زمین فرق دارد. مهـم‌ترین دلیـل برای خواب 
زمستانی حیوانات، محفوظ‌ماندن آن‌ها از سرما است. 
برای  انرژی  دوره‌ي طولانی حفظ  زمستانی،  خواب 
جانوران است. موجـوداتی که بـه خـواب زمستانی 
بدن،  دمای  میزان  و  می‌شود  آرام  بدنشان  می‌روند، 
سوخت‌‌وساز و ضربان قلب آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.«
میلاد به شوخی گفت: »البتّه اگر مامانشان مرتبّ آن‌ها 
را صدا نکند و بگذارد این آرامش بدنی ادامه‌پیداکند!« 
مامان میلاد ادامه داد: »البتهّ حیوانات، برعكس آقامیلاد، 
مامان‌های دلسوزی ندارند که حتیّ در سرمای زمستان 
هم برایشان غذای حاضر و آماده بیاورد سر سفره. پس، 

ی زراندوز
   عل

    

تصویرگر: میثم موسوی
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برای  غذایی  موادّ  پیداکردن  زمستان  در فصل  چون 
جانوران سخت‌تر است، خیلی از آن‌ها در تابستان غذای 
زیادی می‌خورند و در مدّت‌زمان خواب زمستانی، از 

ذخيره‌ي چربي بدنشان استفاده می‌کنند.«
 میلاد لیوان چایی‌شیرینش را سرکشید. مادر میلاد 
ادامه داد: »در ضمن، خواب زمستانی برخی از حیوانات 
تنها برای حفظ انرژی و تلف‌‌نشدن در هوای سرد و 
مُردن از گرسنگی به دلیل کمبود غذا نیست، بلکه این 
خواب طولانی بیشتر برای مقابله با حیوانات شکارچی 

است.«
 میلاد که دیگر سیر شده بود، از مادرش به خاطر 
صبحانه تشکّرکرد و گفت: »ولی با همه‌ي این حرف‌ها، 
من دلم می‌‌خواهد هر سال زمستان به خواب زمستانی 
فرو بروم. این‌طوری می‌توانم قبلش حسابی شکلات و 
شیرینی بخورم و اگر هم شما اعتراض‌‌‌کردید، بگويم كه  
نگران نباش مامان. در خواب زمستانی همه‌اش تبدیل 

متن ایندیزاین

به انرژی می‌شود!«
مادر میلاد در حالی‌که سفره‌ي صبحانه را جمع‌می‌کرد، 
گفت: »برای من هـم خیلی بهـتر بود، چون برای چند 
ماه از این همـه آشپزی برای چنـد وعده‌‌ی غذایی در 

روز، راحت می‌شدم. حالا برو حاضر شو، چون 
باید با ماشین برویم فرودگاه دنبال پدرت که تا 

چند ساعت دیگر از مأموریت برمی‌گردد.«

با خودش  بپوشد.  لباس  تا  اتاقش رفت  به   میلاد 
فکرکرد این خواب زمستانی یک عیب بزرگ هم دارد. 
آن هم این است که اگر شامل حال انسان‌ها می‌شد، 
در این مدّت‌زمان طولانی که بچّه‌ها در خواب بودند، 

دلشان برای پدر و مادرشان تنگ می‌‌شد. چون 
در این مدّت طولانی، دیگر از نوازش، محبتّ 

و بوس‌های آبدار بابا و مامان‌ها خبری نبود. 
میلاد از اتاقش دادزد: »مامان، همان بهتر که ما آدم‌ها 

خواب زمستانی نداریم!«
 مادرش هم جواب‌داد: »حالا زود باش حاضر شو. 
وگرنه به جای خواب زمستانی، مثل بعضی گونه‌های 
پنگوئن که در برف و سرمای قطب مهاجرت می‌‌‌کنند، 
مجبورت می‌کنم از این جا تا فرودگاه را با پای پیاده 

بروي!«   
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هنوز چند ساعت تا افطار مانده بود. اوّلین سالی بود 
که روزه می‌گرفتم؛ یک روزه‌ي کلّه‌گنجشکی. بابا از 
اینکه ماه رمضان توی عید افتاده بود، خیلی خوش‌حال 

بود و می‌گفت: »امسال عید در عید شده است!« 
به شیرینی‌های توی سفره‌ي هفت‌سین نگاه کردم و از 

بابا پرسیدم: »می‌شه من نیام عیددیدنی؟«
بابا لبـخند زد و گفـت: »عیـد دیدنـی که خیـلی 
خوش‌مي‌گذرد! تازه، صله‌ي رحم آن‌قدر مهّم است که 
حضرت علی)ع( هم فرموده‌اند نعمت‌ها را زیاد ميك‌ند 

و سختی‌ها را هم از بین مي‌برد.«
بعد چشمکی زد و گفت: »تازه! شیرینی‌های مامان‌بزرگ 

از شیرینی‌های ما خیلی خوش‌مزّه‌ترند!«
حضـرت علی)ع( را می‌شناختم و می‌دانستـم توی 
کتاب نهج‌البلاغه یک عالم حرف‌های خوب گفته است، 
امّا معنی صله‌ي رحم را نمی‌دانستم. پرسیدم: »صله‌ي 
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  تصویرگر: فاطمه صمیمی
  فرزانه فرهاني



رحم یعنی چی؟«
بابا گفت:»یعنی دیدوبازدید فامیلي.«

مامان از توی اتاق بیرون آمد و پرسید: »چرا نمي‌خواهي 
بيايي؟ حتماً خیلی گرسنه شده‌اي و بی‌حوصله‌ای.«

گفتم: »نه خیلی! امّا آنجا هیچ‌ بچّه‌ای نیست تا با او 
بازی کنم. آن‌وقت تا افطار خیلی بیشتر طول ميك‌شد!«

ماهی‌های توی تنگ از این‌طرف به آن‌طرف می‌رفتند 
و بازی می‌کردند. توی دلم گفتم: »خوش‌به‌حالشون که 
هم‌بازي دارند! کاش می‌شد یک فکری بکنم تا هم‌‌بازي 

داشته باشم! امّا چه فکری؟«
بابا همیشه می‌گوید هر مشکلی یک راه‌حل دارد. حتماً 
برای این مشکل هم یک راه‌حل وجود دارد. کمی فکر 
کردم، کمی بیشتر. یکهو با صدای بلند گفتم: »یافتم. یک 

فکر بکِر!«
را  چي  حالا  پسرم.  »یواش‌تر  گفت:  و  خندید  بابا 

یافتی؟«

پرسیدم: »نمي‌شود با بابابزرگ و مامان‌بزرگ برويم 
پارک، همان‌جا هم عیددیدنی کنیم؟ این‌جوری من تا 

افطار مي‌توانم با دوستانم بازی کنم.«
مامان به بابا نگاه‌‌کرد و گفت: »فکرخوبی است. اصلًا 

همان‌جا افطار می‌کنیم.«
با خوش‌حالی گفتم: »از این بهتر نمی‌شه.«

چند ساعت بعد، صدای اذان از مسجد نزدیک پارک 
بلند شد. بابابزرگ و مامان‌بزرگ یک سفره‌ي بزرگ 
افطاری روی چمن‌ها پهن‌‌کردند. همه با هم دورش 
نشستیم و افطار کردیم. یکی از شیرینی‌هایی را که 
مامان‌بزرگ خودش پخته‌بود خوردم و با خنده به بابا 
گفتم: »شیرینی‌های مامان‌بزرگ از شیرینی‌های همه‌ي 

دنیا خوش‌مزّه‌ترند!«
بابا هم یکی از شیرینـی‌ها را برداشت و با خنـده 
پرسید: »خب آقای نابغه، هر دیدی یک بازدیدي دارد. 

بگو ببینم برای بازدید چه فکری داری؟«
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 تصویرگر: سمیرا  حسینی
    

    
    

           تصویرگر: مصطفی احمدی

22 7

1
4

0
2

  
ن
ی
د
ر
و
ر
ف

 
 

ند
بخ

 و 
خوان

         ب

 علی زراندوز

زمستان سرد به پایان رسیده بود. خورشید برف‌ها 
را آب می‌کرد. جنگل داشت از زیر لحاف بزرگ و 
سفیدرنگش بیرون می‌‌آمد. آفتاب حتیّ خودش را روی 
چشمان فیل‌کوچولو که هنوز از خواب بیدار نشده بود 

هم پهن‌‌کرده‌بود.
وقتی مامانِ فیل‌کوچولو او را صدا کرد، فیل‌کوچولو 
کش‌وقوسی به بدنش داد. چشم‌هایش را باز کرد. برای 
اوّلین‌‌بار، پس از چندین ماه، نور آفتاب به چشمش 

خورد و چشمانش را زد!

مامان فیل کوچولو به او گفت: »قبل از اینکه صبحانه 
بخوری، می‌خواهم چیزی به تو نشان بدهم. امّا اوّل باید 

چشم‌هايت را ببندی و تا نگفته‌ام، آن‌ها را باز نکنی!«
فیل‌کوچولو قبـول‌کرد و چشمانش را با گوش‌های 
مادرش  بزرگـش پوشاند. بعد هم با خرطـومش دُمِ 
را گرفت و همراه او حرکت کرد. پس از چند دقیقه 
پیاده‌‌روی، مادر فیل‌کوچولو ایستاد و به او گفت: »حالا 

چشم‌هایت را بازکن.«
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فیل‌کوچولو گوش‌های بزرگش را از جلوی چشمانش 
با  نمی‌کرد.  باور  می‌دید،  که  را  صحنه‌ای  زد.  کنار 
و  سبز  جوانه‌های  که  دید  را  درختانی  خوش‌حالی 
کوچکی همه‌ي شاخه‌های خشکشان را پوشانده بودند. 
این  بود.  شما  با  »حق  گفت:  هیجان  با  فیل‌کوچولو 

درخت‌ها نمرده بودند. آن‌ها خوابیده بودند!«

بعد، به یاد چند ماه قبل و آغاز فصل زمستان افتاد. این 
اوّلین زمستانی بود که فیل‌کوچولو بعد از به دنيا آمدنش 
آن را می‌‌دید. روزی که دید برگ‌های همه‌ي درخت‌ها 
دارند می‌ریزند و شاخه‌هایشان دارند خشک‌می‌شوند، 
رفت پیش مادرش و حسابـی گریه کرد. فيلك‌وچولو 
فكر كرده بود كه درخـتان بیشه‌ي آن‌ها مرده‌اند و او 
دیگـر نمی‌‌تواند تا آخر عمـرِ فیلی‌اش، هیچ درختی را 

ببیند.

داده  توضـیح  او  به  مـادرش  البتهّ 
بود کـه گیـاهان در فصـل زمستان 
برای اینکه موادّ غذایی کمتری جذب 
ریشه‌‌هایشان بشود، و به خـاطر اينكه 
روزها هم کوتـاه‌تر مي‌شوند، با ریختن 
برگ‌هایشان، تا آغاز بهـار به خواب 

زمستانی می‌‌روند. 
فیل‌کوچولو فکرمی‌کرد مادرش این 
حرف‌ها را برای دل‌خوشی او می‌زند، 
ماه‌ها  که  درختـانی  می‌دید  حالا  امّا 
خشک شده و مُرده به نظر می‌‌‌رسیدند، 
دوباره در حال زنده‌شدن و جوانه‌زدن 
هستند. فیـل‌کوچولو با خوش‌حـالی 
مادرش را بغل كرد و گفت: »مامان، 
فیل‌ها  مـا  که  است  خـوب  چقـدر 
نمی‌رویم!«  فرو  زمـستانی  خواب  به 

مادرش با تعجّب پرسید: »چرا؟«
»چون  گفت:  لبخند  با  فیل‌کوچولو 
مثل  بزرگمان هم  این گوش‌های  اگر 
برگ‌هاي درخت‌ها می‌افتادند، حداقل 
چند سال طول ميك‌شيد تا دوباره رشد 

کنند و اندازه‌ي الانشان بشوند!«  



اسم من »مرِال«* است. مرال یعنی آهو. من آهویی 
زیبا و قوی هستم. من و خانواده‌ام توی دشت‌ها و 
پارک‌های جنگلی زندگی می‌کنیم. گلّه‌ی ما مثل نگینی 

زرد توی دامنه‌ی کوه‌هاست. 
امّا  بود.  بیشتر  خیلی  قبل‌ترها  ما  گلّه‌ی  جمعّیتِ 
خشک‌سالی، کـم‌شدن غـذا و شکارچی‌هایی که به 
دنبال شکارکردنِ ما هستند، باعث کوچک‌‌شدن گلّه‌ی 
ما شدند. امّا من نگران هیچ‌کدام از این‌ها نیستم، چون 
دوستان مهربانی دارم که کارشان مراقبت از من، گلّه و 

همه‌ی حیوان‌هاي دشت و جنگل است.

متن ایندیزاین

از وقتی كه خیلی کوچک بودم، پدر و مادرم همیشه 
کارهای این انسان‌های مهربان را برایم تعریف کرده‌اند. 

همان‌هایی که اسمشان »محیط‌بان« است.
 محیط‌بان‌ها ما حیـوانات را دوست دارند و نـگران 
سلامتی و امنیـّت ما هستند. آن‌ها در روزهای سرد و 
برفی که علوفه کم می‌شـود، مراقب هستند ما غذای 
کافی داشته باشیم. حواسشان به درخـتان جنگل هم 

هست تا کسی آن‌ها را قطع نکند. 
دشت  و  جنگل  توی  ماشین‌هایشان  با  محیط‌بان‌ها 
می‌گردند، امّـا آسیبی به محیط زنـدگی ما نمی‌زنند. 
شکارچی‌هایی کـه با اسلحـه‌هایشان قصدِ شکارِ ما را 
دارند، به خاطر ديده‌باني محيط‌بان‌ها مي‌ترسنـد و فرار 
ميك‌نند. محیط‌بان‌ها کارشان را خیلی دوست دارند؛ 
کاری که اصلًا آسان نیست! کار محيط‌بان‌ها خطرناک و 
سخت است، چون در گـرما و سـرما، در دشـت، کوه، 
جنـگل و بیابان‌ها می‌گردند و از حیوان‌ها و محیط‌زیست 
حفاظت‌ميك‌نند. خطرناک‌ترین قسمـت کارشان هـم 
که  شکارچی‌هایی  شکارچی‌هاست؛  با  روبـه‌روشدن 
ما به دشت و جنگل  مخفيانه و با تفنگ برای شکارِ 
می‌آیند. بعضی مواقع، شکارچی‌های غیرقانونی به طرف 
محیط‌بان‌ها هم شلیک می‌کنند. پدربزرگم که بزرگ‌ترین 
آهـوی گلّه است، می‌گوید: »وقتی محیط‌بانی در زمانِ 
انجام کارش کشـته شود، شهیـد شده و یک قهرمان 

ملّـي است!«

ک
 نی

                           بزرگان
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  تصویرگر:مرضیه صادقی

 طاهره شاه‌محمّدی



وقتی یکی از محیـط‌بان‌ها آسیب می‌بیند یا شهید 
می‌شود، ما توی گلّه‌ خیـلی غصه می‌خوریـم. آرزو 
داریم آدم‌های دیگر هم مثل محیط‌بان‌ها با ما و طبیعت 
مهربان باشند، چون خدا زمین را برای همه‌ی ما آفریده 
است تا در آن زندگی کنیم. راستی، هیچ می‌دانی همه‌ی 
آدم‌ها می‌توانند به محیط‌بان‌ها کمک کنند؟ می‌پرسی 

چطوری؟
 اگر همه محیط‌زیست را دوست داشته باشند و از 
آلودگی و خراب‌شدن زیستگاه‌های ما جلوگیری کنند، 
همین‌طور از شکار غیرقانونیِ حیوانات دست‌بردارند 
و از گـوشت حیـوان‌ها شکارشده استفـاده نکنند، 
محیط‌بان‌های قهرمان بهتر و آسان‌تر می‌توانند کارشان 

را انجام بدهند.
 بهتر است شما وقتی برای گردش و تفریح به طبیعت 
می‌آیید، خیلی به ما حیوان‌ها نزدیک نشوید. این‌طوری 
هم ما و هم شما در امان هستیم. اگر دوست داری بیشتر 
درباره‌ی شغل محیط‌بانی بدانی، تحقیق کن و درباره‌ي 

آن با دوستانت صحبت کن.
 مارال تلفظ دیگر مرِال در گویش آذری است. 
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یکهو شروع به صحبت کرد. چشمانم از تعجّب گرد شده بود. 
مگر مداد هم صحبت می‌کند؟

»یادش به‌خیـر. جوان‌تر که بودم، در جنـگل ارسباران، هوا 
خیلی عالی بود. من روی یک تپهّ‌ی بلند بودم. از جایی که بودم، 
اطراف را به خوبی می‌دیدم. چقدر خوش‌حال بودم که قدّ من 
از درختان اطرافم بلندتر است. صبح که می‌شد، بوی خوب 
درختان بود و طراوت صبحگاهی جنگل و صدای پرندگان. 

جنگل‌ ارسباران را که می‌شناسی؟«
با تعجّب بیشتر، چشمانم را مالیدم و گفتم: »اسمش را شنیده‌ام، 

ولی یادم نیست.«
هنوز حرفم تمام نشده بود که کتاب دایره المعارف)دانشنامه( 

به سخن درآمد: »عجب! پس نمی‌دانی ارسباران کجاست؟«

متن ایندیزاین
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  تصویرگر:مریم رباّنی

 رضيه افضل‌زاده



متن ایندیزاین

بعد، مثل مجریان اخبار شروع کرد به گفتن: »جنگل زیبای 
ارسباران در شمال‌غرب ایران در استان آذربایجان غربی قرار 
دارند. این جنگل در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده است. به 
دليل موقعیتّ خاص این جنگل‌، برخي از بزرگان تاریخ ایران، 
مثل ستاّرخان، از آن عبور كرده‌اند و قلعه‌های تاریخی زیادی 

در آن ساخته شده‌اند.«
مداد حرف کتاب دایره المعارف )دانشنامه( را قطع‌کرد و گفت: 
»این جنگل چه درختان میوه‌ای دارد: انجیر، انگور، انار. چه 
حیوان‌هاي مهربانی دارد: گوزن، آهوی مارال، و انواع پرندگان 

و جانوران.«
پرسیدم: »پس تو اینجا چهك‌ار می‌کنی؟«

پاسخ داد: »یک شب، چند مرد با ارّه‌برقی و کامیون به جنگل 
آمدند. ساكنان جنگل مي‌گفتند مراقب خودتان باشید. اين‌ها یا 

شکارچی هستند یا آمده‌اند درختان را قطع‌کنند.«
بعـد، آهی کشیـد و گفت: »اگر پای فرار داشتم، الان هنوز 
در جنگل زیبایم بودم. ولی آن‌شب، مردانی که بعدها فهمیدم 
قاچاقچی‌هاي چوب هستند، به جان جنگل افتادند و درختان 

زیادی را قطع‌کردند.«
ناراحت شده بودم. به این فکر مي‌کردم كه من چطور می‌توانم 

مراقب جنگل ارسباران و جنگل‌های دیگر کشورم باشم؟
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به  ‌نظر شما ما انسان‌ها 
براي جلوگيري از قطع درختانِ 

جنــگل،‌ براي توليــد كاغــذ و مداد، 
كـارهايي مي‌توانيم انجام دهيم؟ يكي  چه‌
از اين كارها، كاشــت درختان مخصوص 
است، كه رشد سريع‌تري دارند و براي 

توليد كاغذ و مداد به‌كار مي‌رود. شما  
   چـه  پيشنهـادهاي   ديگري

       داريد؟



جالب و خواندنی
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        حسین مدادهایش را بین اسباب بازی هایش گم کرده اس
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كرده است. مجید عمیق طراّحی علامت  دارند، آقای سرگرمی هایی را که  
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        حسین مدادهایش را بین اسباب بازی هایش گم کرده اس

یکی از عجیب‌ترین ماهی‌ها، ماهی پرنده است. این ماهی با سرعتي در حدود 

70 کیلومتر بر ساعت، در سطح آب حرکت می‌کند. زمانی که سرعت‌ لازم  برای 

بلندشدن از سطح آب را  به دست آورد، باله‌هایش را ازهم باز می‌کند و مسافتی 

به طول پنجاه متر را در ار تفاع شش متری از سطح دریا پرواز می‌کند. ماهی پرنده 

با هر بار کوبیدن دم چنگالی‌اش بر سطح آب، دوباره می‌تواند  به هوا بلند شود. 

پروازش  مدت سی ثانیه طول می‌کشد. طول بدن این ماهی بین 30 تا 45 سانتی‌متر 

است. در آب‌های  خلیج‌فارس هم گونه‌هایی از این ماهی زندگی می‌کند.



جدول

بنویسیم )مانند معنی شیر خدا که مقابل لقب اسدالله نوشته از ستون سوّم پیدا کنیم و در ستون دوّم، مقابل هر لقب، قرار است با كمك بزرگ‌تر‌ها معنی درست هر لقب را ستون ســوّم معنی آن‌ها به صورت پراکنده آمده است. در ســتون اوّل اين جدول، بعضي از این لقب‌ها و در محمد)ص( برای ایشان انتخاب کرده بودند.داشته‌اند که بســیاری از آن‌ها را پیامبر اعظم حضرت  امیر مؤمنان حضرت علی)ع( صفت‌ها و لقب‌های زیادی بچّه‌های عزیز! سلام
خط بکشــیم )یا هر لقب را با رنگی که دوست داریم این لقب‌ها را در جدول حروف پیدا کنیم و دور آن‌ها شده است(.

فرموده‌اند( را کامل کنیم.است و حضرت محمد)ص( درباره‌ي حضرت علی)ع( می‌توانیم رمز جدول )جمله‌ای که زیر جدول آمده تعــدادی حرف در جدول باقی می‌مانند که با آن‌ها بعــد از اینکه تمام لقب‌ها عربــي‌ را پیدا کردیم، رنگ کنیم(.

من یک عدد سه رقمی هستم. 
عدد رقم دوّم من چهار برابر 
اوّل  رقم  است.  من  سوّم  رقم 
من هم سه تاکم‌تر از رقم دوّم 

من است.

جواب سرگرمی های
 این صفحه را

 اینجا ببین

ل
و

د
ج

مز 
ر
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بازی ریاضی                  مجید عمیق

 محمّدرضا رشيدي



از خواب بیدار می‌‌‌شوم. صبح یک روز بهاری است. 
پنجره را باز می‌کنم. درخت پر از شکوفه‌های گیلاس، 
کنار دیوار خودنمایی می‌‌‌کند.  گلدان‌های ته باغ برای 
من دســت تکان می‌دهند. شکوفه‌های گیلاس سعی 
می‌کنند توجّه من را جلب کنند. مثل اينكه مي‌گويند: 
» آهای! آهای! دختر زیبا! به ما نگاه کن! ما هم مثل تو 

زیبا هستیم!« 
نمي‌دانم بايد چه‌کار کنم! گلدان‌ها با شــکوفه‌های 
گیلاس بحث‌می‌کنند. به آن‌ها مي‌گويم: »شما همه زیبا 
هستید. حالا می‌‌‌شود اجازه بدهید نيروي تخیلّم را به کار 

بیندازم؟« 
فقط نسیمی را که روي صورتم پرواز می‌کند احساس 
می‌کنم. اگر چشم‌هایم را ببندم، دنیا سیاه و تیره می‌‌شود 
و اگر باز کنم، درختِ پر از شکوفه‌ي گیلاس را می‌بینم. 

شکوفه‌ها فقط می‌خواهند جلب‌‌‌توجّه کنند. 

دســتم زیر چانه و آرنجم روی میز است. پنجره‌ي 
مربعّ‌شــکل اتاقم را نگاه‌می‌کنم. باید به مادرم بگویم 
پنجره را بزرگ‌‌‌تر کند. می‌خواهم رودخانه‌ي نقره‌اي را 

هم ببینم.
شكوفه‌ها باز مي‌گويند: »دختر زیبا، به ما نگاه کن. ما 

را ببین. خواهش می‌کنیم!« 
به شکوفه‌ها خیره می‌شوم. نسیم ملایمی به صورتم 
بوسه می‌زند. ناگهان صدايي مي‌شــنوم: »دخترم، بیا 

صبحانه بخور.«
 مادرم اســت. از همه خداحافظی می‌کنم و با مادرم 

می‌روم.
اين متن زيبا را  ریحانه محمّدی منفرد، پايه‌ي سوم، از 

تهران ارسال كرده است. 

 دیگر وقتِ اضافه‌‌‌کردن جزئیات به سلیقه‌ي خودت است! مثلًا می‌توانی یک 
مثلّث بلند به جای دماغ یا پوزه، دوتا دایره‌ي رنگی روی گونه‌ها، تیرگی داخل 
گوش‌ها و نوار‌هایی روی یال صورتك شير بچسبانی. می‌توانی روی صورتک طرح 

بکشی یا بخش‌هایی از آن را رنگ‌ ‌‌کنی.
 در مرحله‌ي آخر، یک نی محکم یا هر چیزی که بتواند نقش دسته را برای 
صورتک داشته باشد، پشت آن بچسبان. یادت باشد که دسته باید از بالای بالا 

چسبانده شود تا بتواند وزن صورتک را تحمّل کند.
مي‌توانی به همین روش، صورتك موش و هر صورتکي را که خواستی درست 
کنی. برای نقش شکارچی‌ها می‌توانی از شکل یک سبیل که پشتش دسته چسبانده‌ای، 

استفاده کنی.
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  اوّل یک طرح شبیه چشم‌بند خواب یا عینک غوّاصی برای ساختن صورتک‌ها 
درست کن. اندازه‌اش را با توجّه به سن و اندازه‌ي صورت کسی که آن را اجرا 

می‌کند، انتخاب کن. جای چشم‌ها را روی آن طرّاحی کن و سوراخ چشم‌ها را 
ایجاد کن. برای اینکه شکل چشم‌بند و چشم‌ها قرینه باشند، کاغذ را از وسط تا کن، 

و نصف شکل را رویش بکش و بعد ببر. حالا تای کاغذ را باز کن.
 طرح را روی مقّوایی که برای صورتک شیر انتخاب ‌کرده‌ای، بگذار و دورش 

را با مداد روی مقوّا بکش. جای چشم‌ها را هم همین‌طور. حالا اطراف طرحي که 
روی مقوّا کشیده‌ای، صورت و یال شیر را طرّاحی کن و دورش را ببر. برای بریدن 

این قسمت هم می‌توانی از روش قرینه استفاده‌ ‌کنی.
 حالا روی کاغذی که رنگش با مقوّایت فرق مي‌کند، صورت شیر را طرّاحی ‌کن 

و آن را روی مقوّایت بچسبان. بعد، جای چشم‌ها را سوراخ کن.

 دیگر وقتِ اضافه‌‌‌کردن جزئیات به سلیقه‌ي خودت است! مثلًا می‌توانی یک 
مثلّث بلند به جای دماغ یا پوزه، دوتا دایره‌ي رنگی روی گونه‌ها، تیرگی داخل 
گوش‌ها و نوار‌هایی روی یال صورتك شير بچسبانی. می‌توانی روی صورتک طرح 

بکشی یا بخش‌هایی از آن را رنگ‌ ‌‌کنی.
 در مرحله‌ي آخر، یک نی محکم یا هر چیزی که بتواند نقش دسته را برای 
صورتک داشته باشد، پشت آن بچسبان. یادت باشد که دسته باید از بالای بالا 

چسبانده شود تا بتواند وزن صورتک را تحمّل کند.
مي‌توانی به همین روش، صورتك موش و هر صورتکي را که خواستی درست 
کنی. برای نقش شکارچی‌ها می‌توانی از شکل یک سبیل که پشتش دسته چسبانده‌ای، 

استفاده کنی.

بيا با هم صورت‌كهاي نمايشنامه‌ي
     شيرو موش را بسازيم.

روش ساخت كاردستي

 را اينجا ببين.
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رتک  صو

       بســازیم



فردا، روز خوش‌حال کردن دوستانمان است. معلّممان  
می‌توانیم  چطوري  کنیم  فکر  است  خواسته  ما  از 

دوستانمان را شاد كنيم. 
از وقتی که خانم‌معلّم دراين‌باره برايمان صحبت كرده 
است، همه‌اش دارم فکر می‌کنم چطوري می‌توانم مریم 
را خوش‌حال کنم. توي راه خانه، رفتم پشت شيشه‌ي 
مغازه. هر چه نگاه کردم، دیدم همه‌ي لوازم پشت شيشه 
را مریم دارد و اگر من هم چيزي بخرم، برايش تكراري 

مي‌شود.  
وقتی به خانه رسيدم، آن‌قدر حواسم پرت بود که یادم 
رفت به مامان سلام كنم. كيهو متوجّه شدم مامان دارد با 

تعجّب به من نگاه ميك‌ند. 
منِ‌منِ‌کنان گفتم:  »س... سلام مامان جون.«

وقتی ماجرا را براي مامان تعریف کردم، با 
خنده گفت: »معلّمتان چه کار قشنگ و جالبی 

از شما خواسته است! حالا مي‌خواهي چهك‌ار كني؟«
درحالی‌که لب‌هـايم آويزان بود، شانـه‌هايم را بالا 

انداختم و گفتم: »نمي‌دانم!«
امّا در نگاه مامان برق عجیبی بودند. انگار داشت 
خوب  فكر  كي  با  كه  »مي‌دانم  مي‌گفت:  من  به 

مي‌تواني مريم را خوش‌حال كني.«
داشتم مشـق‌هايم را مي‌نوشتـم که باد پاییزي 
از لابه‌لاي پنجره‌ي نیـمه‌باز،گل‌هاي شمعدانی 

گوشه‌ي اتـاق را لرزاند.
چـنـد ثانیــه به گلـدان و گـل‌هـاي 
خوش‌رنگش خیره ‌شدم. بعد، یک‌دفعه با 

خوش‌حالی فـریـاد زدم: »آخ‌جـون، 
فهمیـدم. مریم عاشق گـل‌هاي 

شمـعدانی اسـت. یك قـلمـه از آن
 مي‌تواند خیلی خوش‌حالش کند!«

 سمانه اميني
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